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  چكيده

هاي مهم در عرفان و تصوف اسلامي است كه بسياري از ابعاد              قلندريه يكي از فرقه   
نظري، اجتمـاعي و سـلوكي آن، بـه دليـل تنـوع شـكل زنـدگي قلنـدران و وجـود                      

هاي آشكار و پنهاني كه در اين فرقه و اشعارشـان             هاي مثبت و منفي و تناقض       زمينه
در اين پژوهش، به روش اسنادي و       . ناشناخته باقي مانده است   وجود دارد، همچنان    

هايي از مفـاهيم انتزاعـي و چنـدپهلوي        گيري از نظرية استعارة مفهومي، جنبه       با بهره 
بـا تطـابق و   . فرقة قلندريه كه در ادب فارسي بازتاب يافته است، بررسي شده اسـت      

» قلندر مبارز اسـت   «،  »استقلندر آزاد   «هاي مبدأ و مقصد سه انگارة         نگاشت حوزه 
اين نتـايج حاصـل شـد كـه قلنـدران           » مثابه يك نظام اجتماعي و سرّي      قلندريه به «و  

داننـد، عمـلاً در بنـد و اسـير آداب و              هرچند خود را از بند هر نوع تعلقي آزاد مـي          
اين گروه غالباً بـا مبـارزة فرهنگـي و          . اند  گذار آن بوده    رسومي هستند كه خود پايه    

انـد كـه در جامعـة ريـازدة عـصر خـود               گاه مبارزة مسلحانه، در تلاش بوده     سلبي و   
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قلندريه داراي يك نظام فرهنگـي پيچيـده، تودرتـو، بـاز و داراي     . تغيير ايجاد كنند  
 كـه   هي ـقلندر. هاي خاص خـود بـوده اسـت         قوانين و مراكز تجمع و اهداف و نشانه       

 دو  ي دارا ي فارس ـ اتي ـه در ادب  اند، هموار    دانسته هي ملامت ي آن را وجه افراط    يگروه
 اسـتعارة مفهـومي بـا ايجـاد نگاشـت بـين مفـاهيم               . بـوده اسـت    ي مثبت و منف   ةچهر

توانـد ابـزاري مناسـب بـراي درك           هاي ملموس، مـي     انتزاعي با امور مادي و تجربه     
  .هاي ناشناختة اين فرقه به حساب آيد برخي از جنبه

 مفهـومي، عرفـان، قلندريـه،       شناسـي شـناختي، اسـتعارة       زبـان : هاي كليدي  واژه
  ملامتيه

 
  مقدمه و بيان مسئله. 1

نگـاه هنـري    « اهاي مهم فكري و اجتماعي در اسلام است كه ب          عرفان و تصوف يكي از نظام     
 سبب ايجـاد تحـول و       )20 : 1392،  كدكني شفيعي( »الهيات و دين  به  شناسانه نسبت     و جمال 

 هـدف اصـلي     .شـعر فارسـي شـده اسـت       هاي    ونمايهمضامين و در  ة  تكامل چشمگير در حوز   
ي  ف ـ ء رفتن به سوي خداونـد و فنـا        ،شود  مي تعبيرطريقت عارفانه كه از آن به سير و سلوك          

 با  ك سال ، حق است  ةبذ و ج   دروني سالك   آن درد  دأ در اين سفر كه مب     .باالله است ء   و بقا  هللا
مقامـات گونـاگوني     حالات و    ، پير  و  راهنما ارشاداتگيري از    عبور از منازل مختلف و بهره     

مفهومي و شناختي عرفان و ة ارتعسا لذا كلان   .كند تا به مقصد نهايي خود برسد        را تجربه مي  
 بايد توجه داشت كه سالكان اين سـفر         .دهد  تشكيل مي  »فر است سعرفان  « ةتصوف را گزار  

 اين سالكان در برخـي از اصـول زنـدگي و روش تفكـر و                .از تنوع چشمگيري برخوردارند   
مجموعـة اشـتراكات و      . ديگر با هم متفاوت هستند     اي  اره پ ه با هم اشتراك دارند و در      انديش
بـه  . اسـت و تنـوع مكاتـب طريقـت        هاي مختلف صـوفيه      فرقه ها موجب اصلي ايجاد     تفاوت
 در  ، هريـك   واحد نيـز   ة پيروان يك مكتب عرفاني و وابستگان به يك فرق         اي كه حتي    گونه

 اين امر سبب شده است ذيل كلان استعاره يا به .دنرد دار منحصر به ف  يهاي سفر خود ويژگي  
 ة چنـدين اسـتعار    ،هاي مفهومي و بنيادين عرفان و تصوف        كلان استعاره  ، هريك از  بيان بهتر 

 يافتن بـه كـلان       پيوند ، ضمن هاي مختلف و متنوع    تشرد و گسترده به وجود آيد و با نگا        خُ
هـاي مختلـف بيـان هنـري از      وساخت و جلوهاستعارة مركزي، شعر و ادبيات عرفاني را در ر   
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هاي گوناگون برخوردار كند و نكتـة واحـد عـشق يـا موضـوعات                 تنوع قابل توجه و زيبايي    
 در شـعر  ، بـه طـور كلـي   .واحد عرفاني را به شكلي نامكرر به گوش جـان مخاطبـان برسـاند      

 بررسـي قـرار      ايـن فرضـيه مـورد بحـث و         ه، قلندري ـ ةكيد بر فرق ـ  أعرفاني و در اين گفتار با ت      
 ايـن . وجـود دارد  بنيـادين     مفهـومي  ة اسـتعار  تعـداد محـدودي    ه، در شعر قلندري    كه گيرد مي

 تصويري- معنايي هاي  ه سبب ايجاد شبك   ، خود هاي خُرد   همراه با استعاره  هاي بنيادين    استعاره
و گـاه    از طريق ارجاع مفاهيم انتزاعي       مخاطب شعر عرفاني  . ندا  ه در شعر قلندري شد    وسيعي

 اسـتعاره مفهـومي     ةمفاهيم تجربي و ملموس كه دستاورد اصلي نظري ـ       شوار شعر قلندري به     د
  .نمايد را درك و پيچيدة شعر قلندرانه مفاهيم انتزاعي دتوان  به راحتي مي،است

هـاي غيـر هنـري و بـسيار           ها و نگاشـت     كه با ايجاد انگاره   چند  نظرية استعارة مفهومي هر   
در عـوض بـه     ،  كنـد   مـي  سـلب افت و زيبايي شـعر را از آن         لطاي از     بخش عمده  سادة خود، 

 را قلندرانـه  عارفانـه و   پيچيـده و نـاملموس    هـاي  مايـه  خواننده قدرت درك بسياري از درون     
  .كند عنايت مي

  
  هاي پژوهش  پرسش هدف و.2

با بررسي قلمرو و حوزة مبدأ و مقصدي كه در ارتباط با شعر قلنـدري قابـل                 در اين پژوهش    
هـاي    ه است مباني فرهنگي، اجتماعي و تـاريخي برخـي از جنبـه            تلاش شد است،  بازشناسي  

 ناشناختة فرقه و شعر قلندريه مورد تحليل قرار گيرد و بـا توجـه بـه نظريـة اسـتعارة مفهـومي                  
  :هاي زير پاسخ مناسب يافت شود براي پرسش

  ؟ در شعر قلندري كدامند مهمهاي مفهومي  كلان استعاره:الف
 تا چه حد با يكديگر همـسويي         شعر قلندري  هاي مفهومي  كار رفته در استعاره    مفاهيم به    :ب

  ؟و همراهي دارند
 مثبت و منفـي قلندريـه و بازتـاب    ة جنب دو به علت    ،هاي مفهومي شعر قلندري     آيا استعاره  :ج

   ؟ دارند يا خير و تفاوتآن در شعر فارسي با يكديگر تقابل
تـر    در شـناخت دقيـق     توانـد   تا چه حد مـي     مفهومي   ة استعار گيري از روش پيشنهادي     بهره :د
  ؟ مفيد واقع شوده قلندري و مكتبرشع
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  روش پژوهش. 3
  دو نـوع داران بـا ن ـ شخص قلندر و اشـعار قل     ،يهندر قل ةدر طول تاريخ عرفان و تصوف به فرق       

 ارزيـابي    بـه بررسـي و     انـداز مثبـت      گروهي از چـشم    . است  نگريسته شده  نگاه مثبت و منفي   
ن را مصاديق حقيقـي  اند و قلندرا هپرداخته و براي آن تقدس و ارزش بسيار قائل شد        هقلندري

هـايي    قلندريـه را انـسان     ، گروهي ديگـر بـا نگـاهي منفـي         .اند   االله شمرده  ءانسان كامل و اوليا   
ي ندارنـد و بـا      يند كه به هيچ يك از معيارهاي اخلاقي و اعتقادي اعتنا          ا  هقيد ديد  لاابالي و بي  

 عقيـدتي و    ، اخلاقـي،  هـاي ايجـاد انحطـاط فكـري         زمينـه  ، خـود  ط مـنح  رف و  منح ـ زندگي
بـا توجـه بـه      از قلندريه،    شناخت هريك از اين دو چهره        .ندا  هفرهنگي جامعه را فراهم ساخت    

 ه لذا در اين پـژوهش قلندري ـ      .ي خاص خود است   راتعسا داراي نظام    ، مفهومي ة استعار ةنظري
مفهـومي  هاي     پس از از بيان استعاره     و ،نظر گرفته شده  انداز مثبت و منفي در       دو چشم هر  از  

جلـوة   در هريـك از دو       ،ها بر روش زندگي و سلوك قلندريه       ي آن ت به تحليل نگاش   مربوط،
آوري نـشده   از آنجا كه مجموع اشعار قلندرانه در يك مجموعـه جمـع     .  اقدام شده است   آن

هـاي     است كه كـلان اسـتعاره      است، به ناچار جامعة آماري پژوهش حاضر مبتني بر اشعاري         
  .اند مفهومي مد نظر در مقاله را بازتاب داده

  

   پژوهش اهداف.4
 ـ       شـناخت انـسان از پديـده       ، شـناختي  شناسـيِ  نزبـا هـاي    براساس يافتـه   ت هـاي مختلـف ماهي

 عينـي و ملمـوس دارنـد و برگرفتـه از        ةهايي كه جنب   ارهعستااي دارد و ذهن از طريق         استعاره
هاي انتزاعي و ناملموس دست       به درك و دريافت انديشه     ،ي روزمره هستند  هاي زندگ  تجربه
 و ف ليكـا ة بـه گفت ـ . از اين جهت بين ذهن و زبـان پيونـدي ناگسـستني وجـود دارد     .يابد مي

 به ايـن    ؛ ادراكي و مفهومي دارد    ماهيتي بلكه   ،ي صرفاً زباني نيست     ا  تعاره پديده اس« :جانسون
» .شـود   شناختي و ذهني است كه در زبان نمـودار مـي  يد فرايندمعنا كه استعاره در بنيان خو     

)Lakoff, G.& Johnson, 1980: 20 .(بر اين اساس اهداف پژوهش حاضر عبارت است:  
هـا و   هايي از شعر قلندري بر مبناي نطريـة اسـتعارة مفهـومي و بيـان انگـاره      تحليل جنبه : الف

  هاي شناختي؛ گزاره
  قصد استعارة مفهومي در شعر قلندري؛هاي مبدأ و م تبيين حوزه: ب
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  .هاي سرايش اشعار قلندري بر مبناي شواهد تاريخي و شعري تحليل زمينه: ج
  

  ة پژوهشپيشين. 5
ــار ــهةدرب ــضامين قل ، قلندري ــاب م ــن تاريخچــه و بازت ــژوهش هداران ــاي   در شــعر فارســي پ ه

مند ، در كتـاب ارزش ـ    )1384(دكتـر منـوچهر مرتـضوي        . صـورت گرفتـه اسـت      يارزشمند
، در بحث حافظ و مشرب ملامتي و قلندري، ضمن بررسي مكاتب ملامتيه و              »مكتب حافظ «

قلندريه، به تحليل برخي از مهمترين اصول اين دو مكتب پرداختـه و منـابع مهـم قلندريـه را                   
، وي را بيـشتر از  »رنـد «هاي شعر حافظ و واكـاوي اصـطلاح           و با بررسي نمونه     معرفي نموده 
 قلندريـه « در كتـاب     ،)1386 (كـدكني  استاد شفيعي .  است  ندريه نزديك دانسته  ملامتيه، به قل  

 گونـاگون مـورد     انـدازهاي   چـشم  از   ،گيري تا انحطاط    اين فرقه را از زمان شكل      ،»در تاريخ 
قلندريات در شـعر عرفـاني     « ة در مقال  )1375(ن   دوبرو .واكاوي انتقادي دقيق قرار داده است     

 در ادبيـات    قلنـدريات  به عنوان آغازگر نـوع ادبـي         سنايي معرفي    با ،» به بعد  سناييفارسي از   
 ، محمــديان.ثير وي در جريــان شــعر قلنــدري پــس از خــود پرداختــه اســت أ بــه تــ،فارســي
 »بررسي مضامين قلندري در غزليات عطار و حافظ       « ةدر مقال ) 1394(خواه و بهراميان     رفعت

 پنــاهي و .دنــا ه كــردذكــرري  بــراي هــر يــك از مــضامين قلنــددو شــاعرشــواهدي از ايــن 
 ايـن  مختلف هاي  جنبه به »عطار غزليات در قلندرانه مضامين«ة  در مقال )1392 (حسيني حاجي
 و سـرهالي  بيگي  علي .اند  پرداخته عطار شعر آدابشان در  و ها  انديشه بازتاب چگونگي و فرقه

 اصـول  بيـان  از پس »نظامي هاي  غزل در قلندرانه مضامين بررسي« مقالة در )1398(نوروزي  
 بـه مـضامين    وينـد كـه  ا ه نـشان داد ، غزليـات نظـامي    از شـواهدي  تحليـل  بـا  و قلندرانه شعر

 يلاهبيگـي سـر     مدرسـي و علـي     .ها در شعر خويش اهتمام داشته است       قلندرانه و بازتاب آن   
 به تحليل مضامين قلندرانه در    »هاي انوري   ردپاي مضامين قلندرانه در غزل    « ة در مقال  )1401(
مقايسه و تحليـل مـضامين      « ة در مقال  )1392 (فر  ميرزايان وپور    مهدي .اند  عر انوري پرداخته  ش

يـه،   مـضامين ملامت   ة با تكيـه بـر مقايـس       »هاي حافظ و فضولي     در غزل  مغانه قلندرانه و    ،رندانه
هـاي مـشترك    انـد و بـه بررسـي تطبيقـي درونمايـه      شعر قلندرانه را ادامة شعر ملامتي دانـسته  

  .اند  قلندري و مغانه با تكيه بر غزليات حافظ و فضولي پرداختهملامتي،
هـا زنـدگي      هـايي كـه بـا آن        استعاره«براي نخستين بار ليكاف و جانسون با انتشار كتاب          
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بر مبناي اين نظريه آثـار و    . ، نظرية استعارة مفهومي را معرفي كردند      1980در سال   » كنيم  مي
در ) 1389(بهنام  : از جمله . نين در ايران، نوشته شد    مقالات متعددي در سراسر جهان و همچ      

بـه بررسـي ايـن نظريـه بـا محوريـت انگـارة              » استعارة مفهومي نـور در ديـوان شـمس        «مقالة  
برررسي مفهومي  «، در مقالة    )1397(سبزعليپور و وزيري    . پرداخته است » معرفت، نور است  «
كريمي و . اند نديشة حافظ پرداختهدر ديوان حافظ به تبيين بخشي از ا» عرفان خرابات است«

بـا  » هاي مفهومي در ديوان شمس بر مبناي كـنش خـوردن            استعاره«در مقالة   ) 1392(علامي  
. انـد   هـاي عرفـاني مولانـا پرداختـه         ، به تحليل برخي از انديـشه      »عرفان خوراك است  «انگارة  
در غزليـات  تحليـل شـناختي فنـاي نفـس      «، در مقالـة     )1395(پور آلاشتي و همكـاران        حسن

هــاي شــناختي قلندريــه را بــا انگــارة  يكــي از اســتعاره» ســنايي براســاس طرحــوارة حركتــي
ضــمن ارج نهــادن بــه تمــام . انــد بررســي كــرده» طرحــوارة شــيوة قلنــدري بــه منزلــة ســفر«

انـداز اسـتعارة      رسد شعر قلندري از چشم      وار معرفي شدند، به نظر مي       هايي كه اشاره    پژوهش
  .شناسي شناختي، تا كنون بررسي نشده است  زبانمفهومي و بطوركلي

  
   پژوهشمباني نظري. 6
  قلندريه. 6-1

احـوال و آغـاز پيـدايش       « ، انجام شـده   قلندريه بهاي ارزشمندي كه در با     با وجود پژوهش  
 ».در نيـز خـالي از ابهـام نيـست         لفظ قلن  اشتقاق ريشه و    حتياين طريقه هنوز مجهول است و       

: كنـد كـه     صاحب برهان قاطع قلندر را عبارت از ذاتي معرفي مـي          ) 36: 1382ب،  كو زرين(
برهان قاطع، ذيل   (» .سعادتي مجردّ و باصفا گشته باشد       از نقوش و اشكال عاداتي و آمال بي       «

هـاي قلندريـه،      استاد دكتر شفيعي كدكني با بيان ناشناخته باقي ماندن بسياري از جنبه           ) قلندر
هاي فكري را  شماري از جريان هاي بي اند و رنگ  ر دانسته اين فرقه را چندساحتي و منشوروا     

تنوع شـكل زنـدگي قلنـدران و        : اند كه   و گفته ) 13: 1386،  شفيعي كدكني (اند    در آن ديده  
هاي آشكار و پنهاني كه در اين فرقه وجود دارد، بـه              هاي مثبت و منفي و تناقض       وجود جنبه 

سـريّ  .  از پژوهـشگران سـلب نمـوده اسـت         جانبـة آن را     اي امكان شناخت دقيق و همه       گونه
نيز در ناشـناخته مانـدن آن بـسيار تـأثير داشـته             ) 63 : 1386شفيعي كدكني، (بودن اين آيين    

  . است
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هـاي ذاتـي و تبيـين         در اكثر تعاريفي كه از قلندريه ارائه شده، غالباً به جاي بيان ويژگـي             
خود قلندران نيز بـا     . شده است ها بسنده     حقيقت اين فرقه، به توصيف ظاهري و مصداقي آن        

توان آن را منطبـق بـر         كه بيشتر جنبة ذوقي و هنري دارد و نمي        » قلندر«تأويل رمزي حروف    
منطق و تاريخ زندگي اين فرقه دانست، در معرفي خود بيش از آنكه راهگشا باشـند، ايجـاد                  

  :به عنوان نمونه خطيب فارسي گفته است. اند ابهام نموده
  ه كردسـتيـم از بهر تو تعـيينـــــ  ك ج است آييـن    ـــين پنقلـنـدر را همـ

  ت، پس رياضت در سلامتـــ   ديان قنـاعت، پس لطـافـت، پس ندامـت   
  وده گو چندين مبر رنجـــــ    برو بيه  هر آن كس كو مزين شد بدين پنج 

  ).42: 1362خطيب فارسي، (
هاي خويش به ناچار در زبـان         ها و انديشه    آرمانسرا براي بيان      قلندريه و شاعران قلندري   

هاي معمـولي   ها و انتقال افكار و انديشه كه وظيفة اصلي و بنيادين آن ايجاد ارتباط بين انسان 
است، تغييراتي ايجاد نمودند تا ظرفيت آن را متناسب با افكار انتزاعـي و اهـداف خـود بـالا                

از ايـن رو، شـعر قلنـدري ذاتـاً          . يش را ببخـشند   هاي خو   ببرند و به آن آمادگي انتقال انديشه      
حمـل اشـعاري    ها، مجازها، اصطلاحات خـاص و نمادهـاي ويـژه اسـت و                آميخته با استعاره  

  :مانند
 ر بام بتخانه درين عالم ندا كردمـــدم بـــــش     ردمـــه بتخانه بنا كــــــر ديرينه كـم آن گبـمن

 ها را دگرباره جلا كردم كه من آن كهنه بت    انـلمانــا را اي مســــمـصلاي كفر در دادم ش

  گوا باشيد اي مردان كه من خود را فنا كردم   ين گبري بسوزانند اطار مسكين را درـاگر ع... 
 )97: 1384عطار،  (

هـاي متعـدد ديگـر،        بر مبناي معناي ظاهري و برآمده از الفاظ اين شعر قلندرانه و نمونـه             
  .تيميه چنين كرده است كه ابن ماند؛ چنان وا به كفر قلندران باقي نمياي جز دادن فت نتيجه

هـاي بنيـادين قلندريـه، اسـتفاده از روش            الوصول براي درك انديشه     هاي سهل   يكي از شيوه  
گيـري از نظريـة اسـتعارة مفهـومي اسـت كـه توسـط ليكـاف و                    شناسي شناختي و بهـره      زبان

  .جانسون ارائه شده است
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  فهومياستعارة م. 6-2
 ذاتـاً زبـان   ايـن    . زبان دين دانست   هاي  گونه يكي از    تسامح، يتوان با اندك   زبان عرفان را مي   

هـاي آن تفـاوت      ت ظاهري و معناي باطني گزاره     حماهيت مجازي و استعاري دارد و بين سا       
 آن را در خـدمت      ،اري و مجازي زبان   تعسا با گسترش وجه     شعر عرفاني  .فراوان وجود دارد  

 كه زبـان     است  ه پيوسته مدعي بود    و با اين حال،     هاي خود قرار داده     ها و تجربه   يشهانتقال اند 
  .داردن عرفاني راهاي  گنجايش و تحمل بار سنگين و محتواي بلند تجربه

 بـر مبنـاي     .هـاي گـسترش ظرفيـت و تـوان زبـاني اسـت               به استعاره يكـي از راه      دنآور روي
 ، بـه بيـان ديگـر      .گيرنـد  هاي آدميان نشأت مي     ز تجربه معاني ا « شناختي   شناسيِ هاي زبان  يافته
 ، از ايـن رو )200: 1366، يشهـولف ( ».آورنـد   معاني را متناسب با خود به وجود مي  ،ها تجربه
 ة بلكه خود در بسياري مـوارد محـصول و نتيج ـ          ؛امل معنا نيست  حتنها به طور مستقل     نه  زبان  

  ).33: 1390 رفيع،  فلاح. ( از زبان داردتر  بسيار وسيعي حيطه و قلمروي،معناست و معناداري
 بـا كـاربرد و      ،شود  شناختي اراده مي   شناسيِ  كاربرد استعاره و مفهومي كه از آن در زبان        

 و حــوزة  در بلاغــت.مفهــوم آن در بلاغــت ســنتي و كاركردهــاي ادبــي تفــاوت دارد     
شـفيعي  (» ازيملكة تشبيهات مج ـ  «علماي بلاغت به آن لقب        كه  استعاره كاركردهاي ادبي، 

كـه بـر    يكي از ابزارهاي زبـاني اسـت    و خاستگاه زباني دارداند، داده) 111: 1393كدكني،  
 موجـب زيبـايي گفتـار       اسـتعاره  .شـود   فاده مـي   ديگر است  ة به جاي كلم   اي   از كلمه  مبناي آن 

 ؛ دارد مسـاختي در كـلا    رو و   ظاهريافتد و تجلي      شود و غالباً در سطح واژگان اتفاق مي         مي
 أ مفهومي اشتراك دارد و شايد منش      استعارة را كه در برخي نكات با        ه تمثيلي ةارعته بايد است  الب

 ديگر مورد بررسي    ي استثنا كرد و در فرصت     ، باشد » مفهومي رةاعاست«اصلي پيدايش اصطلاح    
  .قرار داد

تـر و درك بهتـر        شناختي ابزاري است بـراي بيـان سـاده         شناسي   مفهومي در زبان   ةاستعار
هـاي انتزاعـي را در       آورد تـا بتـوان احـساسات و پديـده           زيرا اين امكان را فراهم مي      ؛ممفاهي

 .ها را از اين طريق تـسهيل نمـود   تر بيان كرد و امكان شناخت و درك آن   قالب مفاهيم عيني  
 محدود  اي  ه مجموع ةنظام تصوري ذهن انسان بر پاي     « اعتقاد بر اين است كه       ،در اين رويكرد  
هـاي فيزيكـي شـكل       شناسي و فعاليت    مفاهيم هستي  ، روابط مكاني  : شامل ،ياز مفاهيم تجرب  

 ، خـشم  ،همچـون عـشق   (هـاي پيچيـده و ذهنـي         گرفته و در هنگام صحبت در مـورد حـوزه         
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 به مقصد )مفاهيم عيني ( أ مبد حوزة  نوعي الگوبرداري استعاريِ   ة پاي بر...)  غم و صبر     ،شادي
). 20: 1980 و جانـسون،     ليكـاف ( ».شـود  سـتفاده مـي   تر ا   از مفاهيم ملموس   )مفاهيم انتزاعي (

 بـين عناصـر مفهـومي يـك     منـد  الگوبرداري نظام «ليكاف در تعريف استعارة مفهومي آن را        
تـر    ديگـر كـه معمـولاً انتزاعـي        ة بر روي حوز   ، بشر كه ملموس و عيني است      ةوزه از تجرب  ح

 هـاي شـناختي،   ي و دانـش شناس ـ  زبـان چشم انـداز از  ).Lakoff, 1993: 43(» .داند مي، است
هـاي خـود از قلمروهـاي مختلـف          اري دارد و بـا سـاماندهي تجربـه        سـتع  ا ماهيتيذهن انسان   

اري سـتع  براي درك و بيان مفـاهيم انتزاعـي از طريـق انطبـاق ا       ي به ساخت الگوهاي   ،زندگي
  ).2: 1389هاشمي، . (گيرد  ديگر بهره ميةاي به زمين ها از زمينه اطلاعات و انتقال دانسته

 ة مفهومي نشان دادند كه استعاره علاوه بر حـوز         ة استعار ةيكاف و جانسون با طرح نظري     ل
 ابـزاري   ةدهـد و بـه منزل ـ       كه در زندگي روي مي      است  نوعي فرايند شناخت   ،مطالعات ادبي 

ي فرهنگـي در    يها و امور دارد و با ايجاد الگـو          در شناخت و درك پديده     ي نقش مهم  ،مفيد
دانش «مفهومي  ة   استعار ة بر مبناي نظري   .كند هاي مختلف را فراهم مي     يده فهم پد  ة زمين ،ذهن

 قـراردادي شـده    مفهوميِهايِ  بلكه معني بر ساخت ،زباني از انديشيدن و شناخت جدا نيست      
 نظام تصوري ذهن بـشر كـه مبنـاي انديـشه و             ).12: 1400آرمان و همكاران،    (» .مبتني است 

بنـدي مـا از       استعاره عنصري بنيادين در مقولـه       و  است  داراي ماهيت استعاري   ،كردار ماست 
ليكـاف و جانـسون بـا       ). 367: 1392صـفوي،   . (جهان خارج و فرايندهاي انديشيدن ما است      
  :گويند تأكيد بر ماهيت شناختي و ذهني استعاره مي

  هاي مفهومي هستند؛ هاي زباني نمودي عيني و سطحي از استعاره استعاره .1
  فته از تجربة روزانة بشر است؛ها برگر اين استعاره .2
بهنـام،  . ( هـستند   هاي انتزاعـي و نـاملموس       ها تنها راه درك و دريافت انديشه        استعاره .3

1389 : 92.(  
ناپذير از زبان روزمـره و مبتنـي بـر تجربيـات             به هر روي، استعارة مفهومي جزيي جدايي      

اي از   كـه گونـه  هـاي ادبـي   ايـن نـوع اسـتعاره، بـر خـلاف اسـتعاره           . حسي و جسماني اسـت    
پريشي و تخطي از قواعد و نظام منطقي زبان هستند، دقيقاً منطبق با نظام منطقي ذهـن و                    زبان

برخـي از ايـن مختـصات را        . باشـند   منـد مـي     هايي كاملاً منسجم و نظام      زبان و داراي ويژگي   
: 1390صفوي،  . (دانست» زدايي  پذيري و انتزاعي    يافتگي، تقارن   الگوشدگي، سامان «توان    مي



 ...بريدي اللامي و /  استعارة مفهومي در شعر قلندري / 18

گيـرد؛ بـه      درك امور انتزاعي بر پاية امور عيني صورت مـي         «: برمبناي استعارة مفهومي  ). 37
؛ بـه بيـان     )325: 1392فتوحي،  (» .ديگر سخن، استعاري انديشيدن يعني تجسم مفاهيم ذهني       

ليكـاف و جانـسون،   (» .استعاره درك و تجربة چيزي اسـت بـه صـورت چيـز ديگـر        «ديگر،  
، مفهـوم بحـث كـه       »بحـث جنـگ اسـت     «ان مثـال، در اسـتعارة مفهـومي         به عنـو  ) 40: 1980
تـرِ جنـگ كـه سـاختار مفهـومي            اي انتزاعي و پيچيده است، از طريق حوزة محـسوس           حوزه
). 189: 2007گـرادي،   (» .شود  تر است، درك مي     تري دارد و براي تجربة حسي راحت        ساده

  :در هر استعارة مفهومي عناصر ساختاري زير تشخص دارند
عبارت است از يك جملة خبري كه به طريق اسنادي دو مفهوم را كه يكـي                 : انگاره -1

كنـد، ماننـد      انتزاعي و پيچيده است، به مفهوم ديگري كه حسي و تجربي است، مربوط مـي              
  ؛»زندگي سفر است«

منظور از مقصد، مفهوم انتزاعـي و پيچيـده و دور از تجربـة              :  حوزة مقصد و مبدأ    -3 و   2
تـر آن شـكل گرفتـه          محسوس است كه انگارة استعاره براي كمك به فهـم دقيـق            آگاهانه و 

حـوزة مبـدأ عبـارت اسـت از         . نشيند  حوزة مقصد غالباً در جايگاه مسنداليه انگاره مي       . است
مفهوم عيني و ملموسي كه از طريق آن، حـوزة مقـصد كـه مفهـومي انتزاعـي اسـت، درك                   

نـشيند؛ چنانكـه در مثـال يـاد شـده،             د در انگاره مي   حوزة مبدأ غالبا در جايگاه مسن     . شود  مي
  حوزة مبدأ است؛» سفر«حوزة مقصد و » زندگي«

هماني يا شباهت و تناظر يـك بـه يـك           -استعارة مفهومي قايل به نوعي اين     :  نگاشت -4
هـاي دو حـوزة شـناختي     بين حوزة مبدأ و مقصد است و منظور از نگاشـت، تطبيـق ويژگـي             

نگاشـت، بيـانگر تناظرهـاي      ). 50: 1389مهنّـد،    راسـخ . (انـد   هاست كه بـه هـم نزديـك شـد         
به بيـان   ). 140: 1980ليكاف و جانسون،    . (مندي است كه بين اين دو حوزه وجود دارد          نظام
در بسياري از مـوارد     . تر، نگاشت، بيانگر شباهت و انطباق دو حوزة مبدأ و مقصد است             ساده

ها   ها شباهت   ها بين حوزه     ندارد، بلكه نگاشت   بين حوزة مقصد و مبدأ از پيش شباهتي وجود        
هر نگاشـت نـه يـك گـزارة صـرف، بلكـه             «آورند؛ لذا بايد توجه داشت كه         را به وجود مي   

اي از تناظرهاي مفهومي است و كار آن برانگيختن ذهـن بـراي برقـراري ارتبـاطي                   مجموعه
» .شـود   تقـل مـي   هـا و روابـط ميـان دو حـوزه من            است كه به واسطة آن، موضوعات، ويژگـي       

  ؛)186: 1392فتوحي، (
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هر استعارة مفهـومي دربردارنـدة يـك انگـارة          : هاي خُرد   كلان استعاره و استعاره   -6 و   5
هـر اسـتعارة خـرد،      . شـود   هاي متعددي مي    بنيادين و اصلي است كه خود شامل زيرمجموعه       

مـرتبط بـا آن   » تصويري-شبكة معنايي«كند و  اي از استعارة كلان و اصلي را روشن مي    جنبه
  ؛)54: 1397سبزعليپور، وزيري، . (آورد را به وجود مي

هاي مفهومي با توجه به كاركرد و نقـشِ           استعاره: ها و كاركرد استعارة مفهومي       گونه -7
. انـد   تقسيم شـده  » ساختاري«و  » جهتي«،  »شناختي  وجودي يا هستي  «شان به سه دستة       شناختي

. نيز بر ايـن مجموعـه افـزوده شـد         » هاي تصويري   عارهاست«بعدها  ) 287: 1398مقدم،   شريفي(
  ).44 : 1394افراشي، (

  

  تحليل چند استعارة مفهومي در شعر قلندري. 7
. انداز مثبـت و منفـي نگـاه شـده اسـت             در تاريخ تصوف اسلامي به فرقة قلندريه از دو چشم         

ب عـادات،  قيـدي، تخري ـ  اعتنايي آنان به آداب و رسـوم اجتمـاعي و مـذهبي تـا مـرز بـي            بي
هـا و آداب      ، سـتيز آنـان بـا نهادهـا و آيـين           )1963: 1397خرمـشاهي،   (دريوزگي و گـدايي     

و ) 197: 1384برومند سـعيد،    (مردمان عامي، به همراه ظاهرستيزي، رياستيزي و دنياگريزي         
هـاي حـاكم بـر جامعـة ريـازده بـه ضـد         تمايلي كه نسبت به شكستن تابوهـا و تبـديل ارزش     

 تقابلي كه بين مقدس و نامقدس ايجاد نمودند، سبب شد كه به اين فرقه با                ها دشتند و    ارزش
انـداز    يكي از ديد اصحاب ملامـت و ديگـري از چـشم           : دو نگاه كاملاً متضاد نگريسته شود     

انـداز نخـست تـا قلمـرو      چـشم «: كـدكني  بـه گفتـة اسـتاد شـفيعي    . قيدي هواداران اباحه و بي 
 تـا مـرز     دومبـرد و ديـدگاه       خـدا ايـشان را بـه اوج مـي         ترين مراحـل ارتبـاط انـسان بـا           عالي
 مردمـي كـه     ر حـد   د .آورد  روزگار ايشان را فرومي     ولگرد ةبار  شكم نانِرا   شهوت ترين  پست

  ).51: همان( ».اند هيچ اصلي از اصول اخلاقي و اجتماعي و ديني را نپذيرفته
 و بـسياري ديگـر       حافظ ،ر عطا ، سنايي .شود  در شعر فارسي نيز اين دو نوع نگاه ديده مي         

كـه بـه عنـوان نمونـه حـافظ         چنـان  ؛نـد ا  تهانداز نخست به اين فرقه نگريـس        از چشم  از شاعران 
  :گويد مي
  كـه سـتانـنـد و دهنـد افـسر شاهنـشاهـي          دـنــدر باشـنــلـدان قــنرده ـكـر مي دبر

  جاهي منصب صاحبخشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاي       دست قدرت نگر و 
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  )367: 1370حافظ، (
بـه عنـوان   .  با نگاه منفي آنان را مـورد سـرزنش و انتقـاد قـرار داده اسـت      و سعدي، غالباً  

  : گويد نمونه مي
  پدر گو ز خيرش فرو شوي دست        در نشستـــــپسر كاو ميان قلن

 )250: 1383سعدي، (

مرتبط با شعر قلنـدري را در دو حـوزة          هاي مفهومي     با توجه به اين دو نوع نگاه، استعاره       
هـا،    هـاي مربـوط، كـلان اسـتعاره         بنـدي كـرد و بـا تبيـين انگـاره            توان طبقه   مثبت و منفي مي   

در ايـن  . هاي خُرد، نگاشت و حوزة مبدأ و مقصد هريك را مـورد بررسـي قـرار داد         استعاره
 فرقـة قلندريـه و      گفتار با توجه به محدوديت حجم، به بررسي سه استعارة مفهـومي مهـم در              

  .شود شعر قلندري بسنده مي
  

  منزلة آزاد قلندر به: الف
اند كه در سير تكاملي عرفان، بعد از          اي منابع، قلندريه گروهي از ملامتيان تلقي شده         در پاره 

كـه در     چنـان . هـا مـشتركند     هـا بـا آن      اند و در بسياري از اصـول و سـنت           ملامتيه شكل گرفته  
شـده اسـت    اي از صوفية ملامتي گفتـه مـي     قلندريه به فرقه  «:  است فرهنگ اشعار حافظ آمده   

انـد، بـه ايـن دو موضـوع           كه برخلاف ساير ملامتيه كه مقيد به كتمان اسرار و عبادات بـوده            
داده و جز صفاي دل خـود       اند و از عبادات بيش از فرايض كاري انجام نمي           داده  اهميتي نمي 

كاشـاني نيـز قلندريـه را       ). 551: 1375يي بخـارايي،    رجـا (» .انـد   انديـشيده   به هـيچ چيـز نمـي      
 دانـسته و گفتـه      "طيـب قلـب   " و   "فراغ خاطر "گروهي از ملامتيه شمرده و سرماية ايشان را         

در ). 86: 1382كاشـاني،   (» .ترسم بـه مراسـم زهـاد و عبـاد از ايـشان صـورت نبنـدد                «: است
سـهروردي،  . (انـد   شـمار آمـده   عوارف المعارف نيز قلندريه گروهي افراطـي از ملامتيـه بـه             

توجه به اين   . اي نشده است    در اين منابع به وجه مهم اختلاف اين دو فرقه اشاره          ). 31: 1386
بـراي ملامتيـان نظـر خلـق و         . وجه اختلاف در روشن شدن آزاد بـودن قلندريـه مهـم اسـت             

بنابراين . اند در نظر خلق بد و در باطن خوب باشند           خواسته  مي. قضاوت آنان مهم بوده است    
در حـالي كـه بـراي قلندريـه       . شـود   نوعي رياي منفي در سلوك و شيوة زيستنشان ديده مـي          

قلندريـه بـه رد و      «: كـوب   السويه است، به گفتة زريـن       قضاوت خلق، چه نيك و چه بد، علي       



  21 / 1403، بهار 36، شماره 16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

كه توجه به طرز تلقي و داوري خلـق داشـته باشـند، بـه                 آن  اند و بي    قبول خلق اعتنايي نداشته   
و ايـن، همـان وجـه       ). 361: 1386كـوب،     زريـن (» .انـد   پرداختـه   فـساني خـويش مـي     احوال ن 

  .آزادگي قلندريه است
. هـاي مختلـف در شـعر قلندرانـه قابـل بازيـابي اسـت        به شـكل » قلندر آزاد است«انگارة  

هـاي شـعر قلنـدري     تـرين نمونـه   كه به عنوان نمونه، باباطاهر عريان در يكـي از قـديمي           چنان
  :گويد مي

 نه خان ديرم نه مان ديرم نه لنگر             قلندر ه نامم بيــن رندم كو آم

و آيو به خشتي وانهم سرــچو ش             رد گيتيچو روج آيو بگردم گ 

  )50باباطاهر، دوبيتي (
بــستند و خــود را از همــة  دانــستند و دل بــه آن نمــي قلنــدران جهــان را باعــث غــم مــي«

مفهوم آزادي در عرفان بـا     ) 177: 1384برومند سعيد،   (» .دانستند  يهاي دنيايي آزاد م     بستگي
در نگاه عارفان آزادي، تنها در      . شود، تفاوت دارد    آنچه در مباحث اجتماعي از آن اراده مي       

بستگي به ما سوي االله شكلي از بنـدگي و          آيد و هر نوع دل      ساية بندگي خداوند به دست مي     
نسفي، . (داند  مي» نهايت هرچيز، بلوغ و غايت آن     «ت را   نسفي آزادگي و حرّي   . اسارت است 

اين معنا از آزادي را حافظ فقط در پذيرش بندگي عشق ميسر دانسته و گفتـه                ). 273: 1377
  :است

  شادم         بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم گويم و از گفتة خود دل فاش مي
  )263: 1370حافظ، (

در . كيك است و نسبت به افـراد مختلـف تفـاوت دارد           آزادي، مفهومي ذات مراتب تش    
كنـد؛ چنانكـه      واقع حد آزادگي و حرّيت هركس را ميـزان كمـال و پختگـي او تعيـين مـي                  

آزادگـي از رقّ و بردگـي       : حريـت عامـه   : آزادگـي بـر سـه نـوع اسـت         «: گويد  جرجاني مي 
شـان در   علّـت فنـاي اراده  آزادگي از رقيّت همة مرادها و آرزوها به   : حرّيت خاصه . شهوات

كه آزادگي از رقّ و بندگي رسوم و آثار محـو آن در             : و حرّيت خاص الخاصان   . ارادة حق 
قلندران خود را مصداق نوع سوم آزادگـي        ). 38: 1368جرجاني،  (» .تجليّ نور الانوار است   

  .دانند مي
ست؛ بلكـه  رسـد، بردگـي ني ـ   نقطة مقابل آزادي، برخلاف آنچه در نگاه اول به نظـر مـي            
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اين نكتـه از تمـام اسـتعمالات ايـن واژه در        . اسارت و دربند بودن، ضد حقيقي آزادي است       
  .شعر و ادبيات كهن قابل برداشت است

باري، زندگي انسان آزاد در تقابل با اسير، در حـوزة خواسـت و عمـل، بـسيار متفـاوت                    
دگي خويش را تنظـيم نمايـد،       تواند با انتخاب آگاهانه، نوع رفتار و شيوة زن          آزاده مي . است

قلنـدران از آزادگـي و عـدم تقيـد و     . اما اسير تابع و پيرو امري بيرون از وجود خويش است     
از جملـه در يكـي      . اند  هاي گوناگون سخن گفته     هاي مختلف به شكل     اسارت خود به پديده   

  :از رباعيات منسوب به خيام كه از ماية قلندري سرشاري برخوردار است، آمده است
    نه كـفر و نه اسـلام و نه دنـيا و نه دين  ه بر خنگ زمين   ـــرندي ديدم نشست

  ان كه را بود زهرة اينـــــنه حق نه حقيقت نه شريعت نه يقين       اندر دو جه
  )141خيام، رباعي (

 ـ   ، چنـدين اسـتعارة    »قلندر آزاد اسـت   « مفهومي   ةدر ارتباط با كلان استعار     رد  مفهـومي خُ
تصويري وسيعي  - معنايي ة اصلي آن را دارند و شبك      تارد كه قابليت انطباق با نگاش     وجود د 

ــود آورد  ــه وج ــراي آن ب ــا هرا ب ــا    د و هريــك از آنن ــدران از يــك ي ــانگر آزادي قلن ــا بي ه
هاي مفهومي خرد كه     هارستع برخي از مهمترين ا    .اي از بندهاي اسارت و تعلق است        مجموعه
قرار زير قابل بازيابي استبه ،كل گرفتهن شاندرلت آزادگي قبا محوري :  

  ؛قلندر از دنيا و آخرت آزاد است -1
  ؛قلندر از اسارت نفس و خودپرستي آزاد است -2
  ؛ االله آزاد استما سويا يقلندر از غير حق  -3
  ؛آداب و رسوم آزاد استعادات، قلندر از  -4
  وقع است؛ت در بين قل-5
  ؛ق استتعلّ قلندر بي -6
  .از بند غم فارغ و آزاد استقلندر  -7

  :توان مشاهده كرد  را در ابيات زير ميمصداق موارد فوق  نمونه،به عنوان
  ر در هستي يكي از نيستي مسمار زنـــطبل از هستي خويش اندر جهان تا كي زني      ب

    كي بود جايز كه گويي دم قلندروار زن د طبع و دهر و چرخ و كوكبي   ــتا تو اندر بن
  )972: 1362نايي، س(
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  خواهي كه ز خود به رايگان باز رهي      فاني شوي و به يك زمان باز رهي
  در بگــذر      تا از بد و نيـك دو جهان باز رهيـــيك لحـظه به بازار قـلنـ

  )208: ، مختارنامه1358عطار، (
  نكُشم قلندر ك     به يك كرشمة صوفي   از اين مزوجه و خرقه نيك در تنگم 

  )310: 1370حافظ، (
 اي، از    بـه شـكل توصـيه      ، بـا مخاطـب سـاختن دل خـود         ،رزي ـ ي بـا مطلـع    در غزل ـ سنايي  

  : كرده استها ارائة مصداق ياد و براي آنداران نهاي گوناگون آزادگي قل جنبه
 شو بري از نام و ننگ و از خودي بيزار باش     ار باشماي دل اندر نيستي چون دم زني خَ

  )311: 1362سنايي، (
قلندر « انگاره خواهيم رسيد كه  ناچار به اين به، بنگريمه قلندرية منفي به فرقمنظراگر از 
ن اسـت و بيـانگر نـوعي تنـاقض          ادرن ـ در تضاد كامـل بـا آزادگـي قل         ه انگار اين. »اسير است 

ن با ايجاد آداب و     ادرنقلآنچه مسلمّ است آن است كه        .آشكارا در گفتار و كردار آنهاست     
 .نـد ا هاي اسير تعلقات شـد   به گونهكنند، ، برخلاف آنچه ادعا مي   و عادات خاص خود    رسوم

انـد، حـال آن       سان قلمداد كرده    يك تغيير در ظاهر را با رسيدن به حقيقت          آنان نيز به اشتباه،   
كه ايجاد تغيير در ظاهر كاري آسان است و مدعي چيزي بودن بـا داشـتن آن چيـز تفـاوت                     

  :گويد  حافظ ميهبسيار دارد، چنانك
      نه هركه سر بتراشد قلندري داند تر ز مو اينجاست   هزار نكتة باريك

  )189: 1370حافظ، (
انـد و بـا بنيـان نهـادن آداب و        در عمـل دچـار تنـاقض شـده         ، خـود،  ناندرل ق به هر حال،  

ه شود، بر غبارِ نشـست      ، و درغلطيدن در دام لباس و هيئتي كه سبب شهرتشان مي           رسومي ويژه 
حقيقـت آزادگـي و      از درك و شـهود       انـد و    اي ديگر كـشيده     بر رويِ حقيقت آزادگي لايه    

از اين رو با بنا نهادن آداب و رسومي كه غالباً مربوط به ظاهر اسـت و                  ؛اند  بازمانده تعلقي  بي
يابـد، در عمـل دچـار نـوعي      هاي عرَضي شيوة زيستن و سلوك متصوفه ارتبـاط مـي           به جنبه 

اي   كنند؛ اما در عمل فاصله      اند كه به راحتي ادعا مي       مصداق گويندگاني شده  تناقض شده و    
، لااقـل    قلنـدران  طرفانـه بنگـريم، خـود       انـدازي بـي     پرناشدني با حقيقت دارند؛ اگر از چـشم       

تراشـيدن مـوي سـر و       «ا  ب ـ آنـان . اي در بند و اسـير ظـاهر هـستند           گونه بسياري از آنان، نيز به    
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گفتند، گذاشتن كلاهي به نام تاج بر         م چهار ضرب يا تراش مي      رس  آن هصورت و ابرو كه ب    
هاي آهنين در گوش، گردن، مچ و آلت تناسلي خود براي جلوگيري از               سر، گذاشتن حلقه  

در گفتار و ادعا آزاد هستند؛ اما در عمـل  ) 53 : 1392حسيني،  پناهي و حاجي  (» راني  شهوت
ا نشان دادن   رّب براي م   سعيد دكتر برومند . گيزگرفتار ظاهرگرايي به شكلي خاص و انتقاد بران       

قلنـدران راسـتين بـا ظـاهري بـر          « :طلبان مدعي گفته است     ت قلندران راستين از فرصت    حسا
؛ از  خلاف عرف و عادت مـردم هميـشه در سـفر بودنـد و در چـشم همگـان محتـرم بودنـد                      

يـن  ا نيايي نداشـتند،  زد و چشم طمع به مال د        ها سرمي   العاده از آن    آنجايي كه كارهاي خارق   
طلب خود را به شكل و هيئت قلنـدران دربياورنـد و از       فرصت اي  دهعشد كه     امر موجب مي  

جز تراشيدن مـوي سـر و صـورت و           طلب به   اما اين گروه فرصت    ؛اين راه سوء استفاده كنند    
» .ددري هيچ آگاهي نداشتنندانستند و از راز و رمز قل   پشمينه كار ديگري نمي    ةپوشيدن خرق 

 مبـارزه بـا ايـن مـدعيان         ي اشـعار قلنـدر    اي از    پاره درهرچند كه    ).31: 1384برومند سغيد،   (
تـوان    ، ساحت وجودي قلندران را از اسارت در بند برخي آداب و عادات نمي             شود ديده مي 

انـد و از سـوي ديگـر، عمـلاً اسـير       آنان از يك سو به تخريب عـادات پرداختـه   . كتمان كرد 
در واقع انتقاد از مدعيان قلندريـه موضـوعي         . اند  اند كه خود بنيان نهاده     عادات جديدي شده  

 .هاي خود شدن، موضوعي ديگر اسـت        است و اسير آداب و عادات ظاهري جديد و بدعت         
  :آنچه از آنان در اين باب ذكر شده، نظير

   به تراشيدن سر بسري نبودــفخ        عارف نشود كس به تراشيدن سر 
   مشغول شدن پس به تراشيدن سر        تراش بايد برخاستر ــــ سزاول 

  )144: 1364الدوله،  علاء(
طلبان است و بـه هـيچ وجـه نـافي اسـارت قلندريـه از بنـد آداب              ناظر به انتقاد از فرصت    

  .باشد ظاهري نمي
  

   مبارزةر به منزلندقل: ب
 : قابـل بازيـابي اسـت   سـرا  ينـدر ل به دو شـكل در آثـار شـاعران ق      ،» مبارز است  قلندر« ةانگار

 بـر  مـروري  .بيمـĤ  منفي و ستيز با تمامي مظـاهر ريـا و ظـاهرگرايي و مقـدس             ة  نخست مبارز 
 .دهـد  هـا را بـه خـوبي نـشان مـي      مهمترين مضامين شعر قلندريه اين نوع از مبارزه و ستيز آن      
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  در شـعري  « شـعر قلنـدري را     ،يزي قلندران ت رياس ةدكتر شفيعي كدكني با توجه به همين جنب       
شـفيعي كـدكني،    (» .دانـد  ير پا گذاشـتن تمـام عرفيـات مـي         زهاي شناخته شده و      في ارزش ن

مخالفـت بـا مـذاهب رسـمي و         «ن را   ادرن ـت ريتر ويژگي اصلي شعر قل     ومهل و   )418: 1386
ــر،. (نداشناســ  مــي»آداب و احكــام آن ــر مبنــاي پــژوهش).218: 1388ريت  ،هــاي موجــود  ب

 بـي    و هـاي غيـر اسـلامي      تظـاهر بـه آيـين     «:  عبارتنـد از    شعر قلندري  برالب  غهاي   مايه درون
 و فـسق  تظاهر به ،يض به زاهدان و صوفيانر تع، شريعت و تصوف رد مظاهر  ،اعتنايي به دين  

 ترغيـب بـه     ، آن بـه اري و ترغيـب     گـس   دهبـا تلقي كردن،   يمان   و ا  فرك فراتر از    ، خود را  فساد
ردن بـه   و روي آ  ،هـاي مقـدس    كـان  در تقابل بـا م     فسق و فجور   ستايش مراكز    ،شكستن توبه 

 اعتنـايي بـه قبـول و رد خلـق،      و بي طلبي فيتعا عدم   ، خوشي و شادكامي   ،اعمال غير مذهبي  
، مدرسـي و  )1392(حـسيني   پنـاهي و حـاجي  (» .نـد و قلنـدر بـه خـود      رنسبت دادن قلاش و     

ــا ريــا و ) ).1401(نــوروزي  ســرهالي و بيگــي ، علــي)1401(بيگــي ســرهالي علــي  مبــارزه ب
 در تمام اين مـضامين نـوعي مبـارزه منفـي            . مركزي تمام اين مضامين است     هرگرايي دالِّ ظا

بـه عنـوان نمونـه عطـار در يكـي از            .  اسـت   قابـل بازيـابي    ريـازده  ةقلندران با فرهنگ جامع ـ   
  :رباعيات قلندرانة خود گفته است

      دردي دركش كه مرد مايي آخر ر  ـــــد ريايي آخــــتا چند ز زاه
  د قلندري كجايي آخرـــــا جگر از زهد ريايي خون شد       اي رنما ر

  )208: ، مختارنامه1358عطار، (
  :و عراقي گفته است
  زد ار به ما نمايي     كه دراز و دور ديدم ره زهد و پارساييـــــپسـرا ره قلندر س

  ارساييايي     كه نماند بيش ما را سر زهد و پـــــپسرا مي مغانه بده ار حريف م
  )158: 1365عراقي، (

خـود از دو    ،  در نظـر گرفـت    تـوان     مـي ن  ادرن ـانـستن قل   د ي كه براي مبـارز    تاشگدومين ن 
   . مسلحانهة مبارز-2 فرهنگي ة مبارز-1: استانداز قابل بررسي  چشم

ها با هدف برانداختن آيين ستمگري و خودرايي و بنياد نهـادن آيـين         فرهنگي آن  ةمبارز
ميــان عا فرهنگــي بــا ةن بــه عنــوان نــوعي مبــارزادرنــقل. ميــان مــردم بــود در لبرابــري و عــد

هـا   اعتبار وانمود كرده، و آن     ها و نهادهاي اجتماعي آنان را بي         و آيين  كردند شكني مي  تسنّ
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دادنـد كـه غيـر از رسـم و عـادت              گرفتند، از اين راه بـه مـردم نـشان مـي             را به باد استهزا مي    
تواند باشـد؛ بنـابراين، تراشـيدن مـوي سـر و روي نـوعي                 يمعمول، راه و رسم ديگري هم م      

رفـت؛ زيـرا بـا ايـن كـار بنيادهـاي اعتبـاري جامعـه را سـست و                      مبارزة فرهنگي به شمار مي    
 نماياندند؛ زيـرا ريـش و سـبلت در نـزد عـوام موجـب ارزش و احتـرام بـود و                       اهميت مي   بي

ر  ب)43: 1384برومند سعيد، . (رفت ت به شمار ميدع نامحترم و اهل ب،هركس ريش نداشت
 مـسلحانه در زنـدگي اجتمـاعي        ةهـايي از مبـارز      اي برخي تعاريف و شواهد شعري رگـه       مبن
 بيانگر پيوند فكري و شـباهت       ،رنگ است  چند كم هرندران قابل مشاهده است و اين وجه        لق

ر شـفيعي    استاد دكت ـ  .باشد هايي از زندگي قلندران راستين با عياران و اهل فتوت نيز مي             جنبه
 در كتـاب ارزشـمند قلندريـه در         تفصيل و عياران به     فتوتكدكني از ارتباط قلندران و اهل       

 اسدي طوسي قلنـدر را بـه   ). به بعد 146: 1386كدكني،   شفيعي: رك. (دنا  هتاريخ سخن گفت  
  را در كنـار »رنـد و بـي بـاك   « معني كرده است و صاحب بهار عجـم معنـاي            »همردم بشكو «

 ، بـه اشـاره    ، از اين دست   اي  انيع م )1379چندبهار،  . ( براي آن آورده است    »خرابات«معناي  
تواند بـه عنـوان       باشد و مي     هم مي  ، از لوازم اصلي مبارزه است      كه باكي  بيانگر شجاعت و بي   

دكتـر برومنـد سـعيد بـه صـراحت بيـان            . دان شمرده شـو   ردن مسلحانه قل  ة براي مبارز  اي  قرينه
وجـود  . ... جنگيدنـد   يافتنـد، مـسلحانه بـا مـدعيان مـي           مان مـي  قلندران هرگاه ز  «: كند كه   مي

در اشعار مـرتبط بـا قلنـدران، نـشان دهنـدة مبـارزات ديردرنـگ و           » ميدان هلاك «اصطلاح  
در سوانح غزالـي و بـسياري       ). 199: 1384برومند سعيد،   (» .هاست  دريغ آن   هاي بي   فداكاري

 واژگان آمده است كه بيانگر مبـارزات        از متون عرفاني ديگر رباعي زير با اندك تفاوت در         
  :تواند باشد مسلحانة قلندران مي

  امرانِ بازندة پاكــــــــاين كوي ملامت است و ميدان هلاك       وين راه مق
  رگذرد عياروار و ناباكـــــــــ  تا ب  ن چاك   ـــــدري دامــــمردي بايد قلن

  )9، 1359غزالي، (
 ـ ،» مبارز ةقلندر به منزل  « مفهومي   ةردر ارتباط با كلان استعا     هـاي متعـددي     رده اسـتعاره  خُ

تـري از    است و توصيف دقيق   ه  آناي از مبارزات      كه هريك بيانگر جنبه    قابل شناسايي است  
  :هاي مفهومي موارد زير است ة اين خرده استعاره از جمل،كند قلندران راستين ارائه مي

  ؛باك است در بينقل -1
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  ؛تقلندر چالاك اس -2
  ؛ جانباز استرندقل -3
  .جو است قلندر هنگامه -4

 قابـل   يـاد شـده    يهـا  ارهتعس ـا با توجه به ابيات زير حوزة مقصد و مبدأ و نگاشت خـرده            
  :بازيابي است

  بازآمدم روانه كنم خصم را به گور       عمر بخيل كوته و چشم حسود كور
  جمله رقيبان زشت شورع پر شررم روز معركه       افتد به جان ــــاز شور طب
  اش از لطف حق غرور رون ز كلهـه رزم نهادم كه تا كنم        بيـگام سخن ب

  ).353: 1374ميرعابديني، افشاري، (
 بـه عنـوان   ؛ اشاره شده اسـت  ان قلندر ة بارها به مبارزات مسلحان     نيز هاي تاريخي  كتابدر
 بـه   »لنـدر در كهگيلويـه    ذكـر خـروج ق    « تحـت عنـوان      ،آراي عباسـي    در تاريخ عـالم    نمونه،

هـا بـا     هـاي آن    ميرزا قلندر و درگيـري     ن به فرماندهي شخصي به نام اسماعيل      ادرنمبارزات قل 
سـخن گفتـه      و بـا ذكـر جزييـات        و كشتن او به تفصيل     -حاكم كهگيلويه -خان افشار    خليل

 در تـاريخ جهانگـشاي      ).424 -419: 1، ج   1377اسـكندر بيـگ منـشي،       : رك. (شده اسـت  
ــادري ن ــارزات مــسلحان ن ــه دو مــورد از مب ــز ب ــدرل قةي ــرزا : رك. (ن اشــاره شــده اســتان مي

 ين مردم ـ انـدر لاز آنجـايي كـه ق     « :كند   برومند سعيد بيان مي    ).21 : 1370خان،    محمدمهدي
ابـزار را هـيچ گـاه از          زين ، از اين رو   ،مبارز بودند و همواره در حال زد و خورد قرار داشتند          

فـرد  من ادرن ـ گـاهي قل . را ابزار جنگي را با خود همراه داشـتند كردند و آشكا  خود دور نمي  
 اي   بر مبناي آثار ادبي ابزار جنگي      .كردند زار را با خود حمل مي     اب   زين  نوع به تنهايي چندين  

جوشن، چكمه، خفتـان، دهـره، ژوبـين،        :  از اين قرار است    د،ن با خود همراه داشتن    اندرلكه ق 
برومند سعيد،  (» .گرز، تيغ، جريده، تبر، تبرزين، پالهنگ     سپر، شمخال، كمند، مطراق، نيزه،      

1384 :233(  
هـاي جنگـي آنـان        به وضوح از مبارزات قلندران و ذكر سلاح        »آيين قلندري « كتاب   در

  :گويد  چنان كه مي؛سخن به ميان آمده است
  مرزنجير      دلق و ژوبين و گرز خارگذارـــشَده و نيزه و ك

  د بر عدو قلندروارـــــــزن ان      ميبوق و مطراق از قلندر د
  ).399: 1374ميرعابديني، افشاري، (
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  سريّ به مثابه يك نظام اجتماعي هقلندري: ج
 »نظام اجتماعي« مفهومي ة از طريق استعاره را قلندريقةرف ةي و پوشيد  هاي سرّ  بخشي از جنبه  

 آن أ و مبـد   ة مقـصد  حـوز  بـين دو     ت و نگاش  »دريه يك نظام اجتماعي است    نقل« ةكه با انگار  
ترديـدي نيـست كـه      « :كنـد كـه     تر شفيعي كدكني در اين باره بيان مـي        دك .وان شناخت ت  مي

هـاي چهـارم و      راي اسرارآميز بوده است كه در طـول قـرن         گ  آيين قلندري يك آيين ايراني    
 بـه فعاليـت خـود       ، در شـكل پنهـاني     ،پنجم و شـشم كـه نـامش هـست و نـشانش ناپيداسـت              

 است كه هيچ سخني از ايشان        اين آورترين نكته در باب اين آيين       شگفت .تپرداخته اس  مي
 نقـل نـشده     ي هيچ عبـارت   ، در هيچ سندي   ، از هيچ شيخ قلندري    .شده است نل  نقدر هيچ بابي    

» . از ايـن دسـت  يمعنـاي   به ظـاهر بـي    و عبارات  »آپ ايپ اوپ  «ة   مگر سخناني از مقول    ،است
  ).64 -63: 1386شفيعي كدكني، (

  و تلقـي كـرد  توان قلندريه را يك نظام يا نهاد اجتماعي پيچيده و سريّ ين ترتيب ميبه ا 
هـا    آن ةهايي كه به صورت پراكنده در متون ادبي و تاريخي دربار           گزارهاوصاف و   از طريق   

 براي نفوذ به ساختار اجتماعي و       راهي  و  به بازسازي تقريبي اين نظام اقدام كرد       ،آمده است 
 ةهـاي پيچيـد    هـاي نظـام    تـرين ويژگـي    مهـم .  آن به روي خود بـاز نمـود        فكري و تشكيلات  

 در   آن رلكنت ـ ....ن يكـي نيـست     آ  نظام با كلّ   ةمجموع اجزاي سازند  « است كه     آن فرهنگي
هـا    ايـن نظـام  ....شـود   توزيـع مـي  نظام بلكه در سراسر ،كند قالب سيستمي متمركز عمل نمي  

 و پيچيـده    تطـابقي ي  يهـا   آن خود نظام   ةدهند يلهاي تشك   بدين معنا كه عامل    ،تودرتو هستند 
هـا    آن حـدود  تعيـين    رو، از ايـن     ،ي بـاز هـستند    يهـا   فرهنگي نظام  ةهاي پيچيد   نظام . ...ندهست

  ).6: 1398شريفيان، (» .كاري دشوار است
تـاريخ عرفـان و       طـول  هـا در    و توزيع جغرافيايي و عملكـرد آن       هاگر به تحولات قلندري   

هـاي مفهـومي      خـرده اسـتعاره    شـامل هـاي بـالا خـود        ك از ويژگي   هري ، كنيم تصوف دقت 
از قلنـدران در داخـل ايـن نظـام از نقـش       يـك    هر  آن، متعددي خواهنـد شـد كـه بـر مبنـاي          

 ،شاناجتماع ـهاي   ها و هريك از مكان      زيرا هركدام از آن    ، برخوردار خواهند بود   اي  دوگانه
ن نظـام اجتمـاعي و علـت اساسـي          انداز منبـع شـناخت اي ـ       از يك منظر و چشم     ،مثل خرابات 

هـا   د و مكـان افـر هريـك از ا  عملكـرد  ، اشاعه و استحكام آن است و از طرف ديگر       ،تكوين
نوشـته بـر نظـام اجتمـاعي        ناها و مقرراتي است كه به صورت نوشته يا            آيين ،مستند به آداب  
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هـاي    رفتـاري بـا موقعيـت       شـكلِ  هاي فردي و تناسبِ    آزادي ضمن اينكه    .ها حاكم است   آن
 ، برخــي ازرو  از ايــن. مكــاني و فرهنگــي را نيــز نبايــد از نظــر دور داشــت،متفــاوت زمــاني

ن سازمان و تشكيلات پيچيده و خاص خود را داشـتند و آن             ادرنقل پژوهشگران معتقدند كه  
برومنـد  : از جمله رك  . (داشتند هاي مردم و حاكمان پنهان مي       را پيوسته از معرض نگاه توده     

  ). 205 و 183: 1384سعيد، 
هـاي مفهـومي كـه در ارتبـاط بـا كـلان اسـتعارة نظـام                   برخي از مهمترين خرده اسـتعاره     

  :اجتماعي قلندران قابل ذكر است، به قرار زير است
  قلندران صاحب اسرار هستند؛ -1
  اسرار قلندران آموختني است؛ -2
  .پير قلندري آموزگار اسرار است -3

هاي بالا به راحتـي       اشت بين حوزة مبدأ و مقصد استعاره      با توجه به ابيات زير تطابق و نگ       
  :امكان پذير است

  ري قلندري استــــــات مردان پيـــــدر كوي ما كه مسكن خوبان سعتري است      از باقي
  ش بري استـــــــپيــري كه از مقـام منيــت تنش جـداسـت      پيري كه از بقاي بقيت دل

  كنون خاصه چون پري است  راستي كه مد در اين طريق      بنگر بهكس كه ديو بود چو آ آن
  )90-89: 1362سنايي، (

  .رياضت راه رسيدن به اسرار است -4
شـود و   قلندران راستين معتقد بودند كه راه كمال و رسيدن به حقيقت از خود آغـاز مـي    

 را در خـود  طلبـي  بايـد حـرص مـال و جـاه        . مبدأ و مقصد و راه چيزي جز خود انسان نيست         
رو، يكـي از   از ايـن . هـا، روح خـود را ورزيـده سـاخت           كشت و با رياضت و تحمل سـختي       

ابيات زير انگارة ياد شده را      ) 193: 1384برومند سعيد،   . (كشي بود   شرايط قلندري، رياضت  
  :به تصوير كشيده است

  اند د و بردبارانرك يار بگفتنـــــاند        به ت داران لاهـــــــر كــــس قلندران تهي
  اند    كه پشت لشكر معني چنين سواران   نظر به صورت ايشان ز روي معني كن  

  ه سركشي نتواند به هركجا رانندــــ  ك   ر نفس   ـچنان لگام رياضت كشند بر س
  )207: 1362اوحدي، (
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  . قلندران ساكن خرابات هستند-5
برد اهداف خـود نيـاز بـه      امور و پيشدهي يك نظام اجتماعي براي انجام كارها و سامان 

قلنـدران خرابـات را بـه عنـوان مكـان اصـلي             . مكاني دارد تا افراد خود را در آن جمع كنـد          
خرابات در متون عرفاني داراي معاني رمزي متعددي است و بـه            . شان برگزيده بودند    زيستن
رانگيز و طولاني شبستري با ابياتي شو . هاي مختلف توسط عرفا نمادپردازي شده است        شكل

  :به توصيف و تعريف معاني نمادين خرابات پرداخته و از جمله گفته است
 خودي كفر است ور خود پارسايي است       ايي استـــخراباتي شدن از خود ره

 »وحيد اسقاط الاضافاتــــــالت«ه ـــــك      اتـــــدت از خرابـــان اني دادهـــنش

 الي استـــــــــان لاابــــــــمقام عاشق      مثالي است ان بيــــرابات از جهـــخ

 ان استـــــــان لامكــــــخرابات آست      رغ جان استـــــرابات آشيان مـــخ

 ه در صحراي او عالم سراب استـــــك      در خراب استــراباتي خراب انـــخ

  )69: 1382شبستري، (
محـل خـراب شـدن      «ه شده است، با دالّ مركـزي        از مجموع تعاريفي كه از خرابات ارائ      

در تمام آثار عرفاني، بـه ويـژه در آثـار ملامتيـه و قلندريـه،                . شويم  مواجه مي » صفات بشري 
اند كه خرابات به مقـام وحـدت اشـاره دارد كـه در آنجـا                  گفته. خرابات معنايي متعالي دارد   

اختن و فنـاي همـة نقـوش و         عارف به سير و حركت در مسير نيل به مرتبة والاي محـو، درب ـ             
: 1371لاهيجـي،   : رك. (گمـارد   اشكال ظاهري و غير خدايي در وجود خـويش همـت مـي            

524-535(  
خانة مشترك رندان، قلنـدران و  «با اين همه، خرابات در ارتباط با نظام اجتماعي قلندريه  

رد و بـدل    راز و رمـز قلنـدران در خرابـات          . هـاي انقلابـي     جاي همة اين گـروه    . اوباشان بود 
). 349: 1384برومند سعيد، (» .شد ريزي مي گردي و سريّ در آنجا طرح برنامة جهان. شد مي

نظيـر ميكـده،    (هـاي اجتمـاعي قلنـدران         در شعر فارسي اين معاني متعـالي خرابـات و مكـان           
آميز كـه بيـانگر جايگـاه و ارزش آن نـزد ايـشان                بارها با نوعي احترام اغراق    ) ميخانه و غيره  

 : ذكر شده استاست،

  ز باده و جز سماع و جز يار مجويــ    ج ات مپوي  ــــدر و خرابــــجز راه قلن
  پر كن قدح شراب و در پيش سبوي       مي نوش كن اي نگار و بيهوده مگوي
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  )1176: 1362سنايي، (
  ا بدهم مزد او حاصل طاعات راـــ     ت  كيست كه بنمايدم راه خرابات را 

  )32: 1355مولوي، (
شـود، ضـمن بيـان     و حافظ در غزل قلندرانة زير، كه به ذكر چند بيـت از آن بـسنده مـي            

هاي فردي و اجتماعي قلندران، مراتب ستايش خـود را نـسبت بـه خرابـات               برخي از ويژگي  
  :بازگو كرده است

 ده زيركانِ جهان از كمندشان نَرهَنـــك       غَش و ساقيِّ خوش دو دامِ رهند شرابِ بي

 گنهند ر كه يارانِ شهر بيـزار شكُـــــه       من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سياه

 انِ بي كمر و خسروانِ بي كُلهَندـــــشهَ       ر، گدايانِ عشق را كاين قومــــــمبين حقي

 هندنه آن گروه كه اَزرق لباس و دل سي        مــــشانِ يك رنگــــك غلامِ همت دردي

  ه سالكانِ درش محرمانِ پادشهندـــــك       رط ادبـــــــقدم منه به خرابات جز به ش
 )202: 1370حافظ، (

ساير اصطلاحات مربوط به مكان قلندران، از قبيل ميكده، ميخانه، لنگر، تكيـة قلنـدري،               
ام سـريّ   به همين مكان و كاركردهاي آن به عنـوان محـل اجتمـاع يـك نظ ـ               ... قلندرخانه و   
، لنگـر قلنـدران     )268(، چادر قلندري    )260(دكتر شفيعي كدكني در باب لنگر     . اشاره دارند 

و دكتر برومنـد    ) 283(و قلندرخانة بغداد    ) 278(، تكية قلندران    )272(، زاوية قلندران    )271(
هاي قلندريه را از منظر محل اجتماع سريّ قلندران مورد بحـث و بررسـي دقيـق                   سعيد مكان 

هـاي مفهـومي مـرتبط بـا قلنـدران            اسـتعاره ). 372 -347: 1384برومند سعيد،   . (اند   داده قرار
ها اشاره شد و نياز به نگـارش مقـالات ديگـر     بسيار بيشتر از آن است كه در اين گفتار به آن  

  .كاملاً وجود دارد
  

  گيري  نتيجه.8
  :ح كردعنوان نتيجة بحث مطر توان به براساس آنچه گذشت، موارد زير را مي

هـاي متعـددي از آن همچنـان          اي چند ساحتي و منشوروار است كـه جنبـه           قلندريه فرقه  .1
  ناشناخته باقي مانده است؛

رسد، اما با رمزگشايي از الفـاظ و          شعر قلندريه در نگاه اول، شعري كفرآلود به نظر مي          .2
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گان ايـن  اصطلاحات خاص آن، و نيز با توجه به پيشينة غالبا مؤمنانـه و عارفانـة سـرايند               
شـان، ايـن نگـاه        نوع از اشعار و با آشنا شدن با فضاي فكري و فرهنگي و عصر سرايش              

 شود؛ تعديل مي

انـداز مثبـت و منفـي نگـاه شـده             در تاريخ تصوف اسلامي به فرقة قلندريـه از دو چـشم            .3
هاي مفهومي مرتبط با شـعر قلنـدري را در دو حـوزة مثبـت و                  از اين رو، استعاره   . است

هــا،  هــاي مربــوط، كــلان اســتعاره بنــدي كــرد و بــا تبيــين انگــاره وان طبقــهتــ منفــي مــي
هاي خُرد، نگاشت و حوزة مبدأ و مقصد هريـك بـه دلايـل ايـن نگـاه دوگانـه                      استعاره

  توان پي برد؛ مي
سـريّ   يك نظام اجتمـاعي      هقلندري «و»  است ر مبارز ندقل«،  »قلندر آزاد است  «سه انگارة    .4

 مفهومي و پركاربرد در شناخت شعر قلندري هستند؛هاي  از جملة استعاره» است

ها   هاي مفهومي مرتبط با قلندران بسيار بيشتر از آن است كه در اين گفتار به آن                 استعاره .5
  .اشاره شد و نياز به نگارش مقالات ديگر كاملاً وجود دارد
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  فهرست منابع
ــاران،    ــا و همك ــان، عليرض ــتعاره   «، )1400(آرم ــزي اس ــت مرك ــاوي نگاش ــاي مفهــومي و   واك ه

، دو  »هاي برآمـده از ادب فارسـي        المثل  هاي آب و آتش در ضرب       هاي تصويري واژه    واره  طرح
 .24-7صص : 90، ش 29فصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي، س 

، تاريخ جهانگـشاي نـادري، تـصحيح عبـدالعلي اديـب            )1370(خان،    استرآبادي، ميرزا محمدمهدي  
 .سروش: برومند، تهران

: اشــرف صــادقي، تهــران االله مجتبــايي و علــي ، لغــت فــرس، تــصحيح فــتح)1365(، اســدي طوســي
  .خوارزمي

دنيـاي  : آراي عباسي، تصحيح اسـماعيل رضـواني، تهـران          ، تاريخ عالم  )1377(اسكندربيگ منشي،   
 .كتاب

اختي و  هـاي مفهـومي در زبـان فارسـي؛ تحليلـي شـن              اسـتعاره «،  )1394(افراشي، آزيتـا و همكـاران       
  .61-39صص : شناخت، س ششم، ش دوم زبان» مدار پيكره

  .انتشارات پيشرو: ، ديوان، تصحيح اميراحمد اشرافي، تهران)1362(اي،  اوحدي مراغه
انتـشارات  : هاي باباطاهر، براساس نـسخة وحيـد دسـتگردي، تهـران      ، دوبيتي )1398(باباطاهر عريان،   

 .شبگير

  .دنشگاه شهيد باهنر:  قلندران، كرمان، آيين)1384(برومند سعيد، جواد 
، فصلنامة علمي پژوهشي نقـد ادبـي، س   »استعارة مفهومي نور در ديوان شمس   «،  )1389(بهنام، مينا،   

 .114-91صص : 10، ش 3

، پژوهـشنامة ادب    »مضامين قلندرانه در غزليات عطـار     «،  )1392(، زهرا،   حسيني حاجي ، مهين؛ پناهي
 .49-64: صص: 21غنايي، س يازدهم، ش 

 .ناصرخسرو: ، التعريفات، تهران)1388(جرجاني، ميرسيد شريف، 

 .طلايه: ، بهار عجم، تصحيح كاظم دزفوليان، تهران)1379(تيك،  چندبهار، لاله

اسـاطير، چ   : ديوان، تصحيح محمد قزويني و قاسم غني، تهـران        ) 1368(الدين محمد،    حافظ، شمس 
 .دوم

تحليـل شـناختي فنـاي نفـس در غزليـات سـنايي             «،  )1395 (پور آلاشـتي، حـسين و همكـاران         حسن
صـص  : 45، ش   12شـناختي، س      ، فصلنامة ادبيات عرفاني و اسطوره     »براساس طرحوارة حركتي  

35-59. 

 .نخستان پارسي:  ج، تهران4پژوهي،  ، دانشنامة حافظ و حافظ)1397(الدين،  خرمشاهي، بهاء
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 .توس: كوب، تهران  حميد زرين، قلندرنامه، تصحيح دكتر)1362( خطيب فارسي،

:  ج، تـصحيح دكتـر محمـد معـين، تهـران           5، برهـان قـاطع،      )1342(خلف تبريزي، محمـد حـسين،       
 .سينا ابن

 .نشر علم: ، رباعيات خيام، تهران)1375(خيام نيشابوري، 

معـارف، س    ،» بـه بعـد    سناييقلندريات در شعر عرفاني فارسي از       «،  )1375(دوبرون، جي، تي، پي،     
 .119-105صص : دهمسيز

  . سمت: ها و مفاهيم، تهران نظريه: ، درآمدي بر زبانشناسي شناختي)1389(راسخ مهندّ، محمد، 
 .علمي: ، فرهنگ اشعار حافظ، تهران)1375(رجايي بخارايي، احمدعلي، 

، درياي جـان، ترجمـة دكتـر عبـاس زريـاب خـويي و مهرآفـاق بـايبوردي،                   )1388(ريتر، هلموت،   
  .المللي الهدي ارات بينانتش: تهران

  .اميركبير: ، ارزش ميراث صوفيه، تهران)1382(عبدالحسين، ب، كو زرين
 .اميركبير: وجو در تصوف ايران، تهران ، جست)1386(كوب، عبدالحسين،  زرين

در » عرفـان خرابـات اسـت     «برررسـي مفهـومي     «،  )1397(سبزعليپور، جهاندوست؛ وزيري، سـهيلا،      
 .72-47صص : 36اي ادبي، گوهر گويا، س دوازدهم، ش اول، پياپي ه ، پژوهش»ديوان حافظ

 .نشر قطره: ، كليات سعدي، تصحيح دكتر حسن انوري، تهران)1383(الدين،  سعدي، شيخ مصلح

 سنايي: ، ديوان، تصحيح محمدتقي مدرس رضوي، تهران)1362(سنايي، ابوالمجد مجدود بن آدم، 

انتـشارات يلـدا    : ز، به سعي دكتر جواد نـوربخش، تهـران        ، گلشن را  )1382(شبستري، شيخ محمود،    
 .قلم

هاي اسـتعاري حـوزة مفهـومي مـرگ در قالـب نظريـة                توجيه تقابل «،  )1398(شريفي مقدم، آزاده،    
 – 285صـص  : 1هـاي خراسـان، س يـازدهم، ش     شناسـي و گـويش     ، مجلة زبان  »تصويرگونگي

311. 

هاي فرهنگـي و زبـان، ترجمـة طـاهره            مفهوم سازي : شناسي فرهنگي   ، زبان )1398(شريفيان، فرزاد،   
  ).عج(دانشگاه ولي عصر : ديده، حامد مولايي، رفسنجان پور، پريا رزم احمدي

، عوارف المعارف، ترجمـة ابومنـصور اصـفهاني، تـصحيح قاسـم             )1386(الدين،    سهروردي، شهاب 
  .علمي و فرهنگي: انصاري، تهران

 . آگاه:  شعر، تهران، موسيقي)1385(كدكني، محمدرضا  شفيعي

 سخن : ، قلندريه در تاريخ، تهران)1386(ــــــــــــــ 

 .سخن، چ سوم: ، زبان شعر در نثر صوفيه، تهران)1392(ــــــــــــــ 
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 .سورة مهر، چ پنجم: ، درآمدي بر معناشناسي، تهران)1392(صفوي، كورش، 

 .ييانتشارات گلشا: ، ديوان، تهران)1365(عراقي، فخرالدين، 
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 .ايران

، »نظامي هاي  غزل در قلندرانه مضامين بررسي«،  )1401(نوروزي، زينب،    سرهالي، وحيد،  بيگي  علي
 .267-238صص :  51، ش 14، د )دهخدا(نامة تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسي  فصل

يـاد فرهنـگ    انتشارات بن : ، سوانح العشاق، تصحيح نصراالله پورجوادي، تهران      )1359(غزالي، احمد،   
 . ايران

 .چ دوم: سخن: ها، تهران ها رويكردها و روش نظريه: شناسي ، سبك)1392(فتوحي، محمود، 

  .نشر علم: ، قامت زبان در ساحت عرفان، تهران)1390(فلاح رفيع، علي، 
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 .زوار: نخالقي، تهرا

هاي مفهومي در ديوان شمس بـر مبنـاي كـنش     استعاره«، )1392(كريمي، طاهره؛ علامي، ذوالفقار،   
 .167-143صص : 24، نقد ادبي، س ششم، ش »خوردن

 .انتشارات سعدي: الاعجاز في شرح گلشن راز، تهران ، مفاتيح)1371(لاهيجي، محمد، 

كنيم، ترجمة هـاجر    ها زندگي مي   هايي كه با آن    ، استعاره )1395(، جورج؛ جانسون، مارك،     ليكاف
 . چ دوم. نشر علم: آقاابراهيمي، تهران

، »بررسي مـضامين قلنـدري در غزليـات عطـار و حـافظ            «،  )1394(خواه و بهراميان      رفعت ،محمديان
   .مجموعه مقالات هشتمين همايش زبان و ادب فارسي

، »هـاي انـوري     پاي مضامين قلندرانه در غزل    رد« )1401(، وحيد،   يلاهبيگي سر   علي ، فاطمه؛ مدرسي
  .324-301صص : 38، ش 20پژوهشنامة ادب غنايي، س 

 .ستوده، چ چهارم: شناسي، تهران ، مكتب حافظ يا مقدمه بر حافظ)1384(مرتضوي، منوچهر، 

 در  مغانـه  قلندرانـه و     ،مقايسه و تحليل مضامين رندانه    «،  )1392(، ليلا،   فر  ميرزايان ، محمد؛ پور مهدي
 .200-181صص : 21، پژوهشنامة ادب غنايي، س يازدهم، ش »هاي حافظ و فضولي غزل

 .اميركبير: الزمان فروزانفر، تهران ، كليات شمس، تصحيح بديع)1355(مولوي، جلال الدين محمد، 

  .علمي و فرهنگي:  ، مثنوي معنوي، تصحيح عبدالكريم سروش، تهران)1377(ــــــــــــ 
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 .انتشارات فراروان: ، آيين قلندري، تهران)1374(بوطالب؛ افشاري، مهران ميرعابديني، ا

 .طهوري: ، انسان كامل، تصحيح ماري ژان موله، تهران)1377(نسفي، عزيزالدين، 
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  .119-140صص : 12
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Abstract 
The Qalandariyya is a prominent cult within Islamic mysticism and Sufism. 
Due to the diversity of the Qalandari lifestyle, the existence of both positive 
and negative aspects, and the apparent and hidden contradictions within the 
cult and its poetry, many theoretical, social, and behavioral dimensions of 
the Qalandariyya remain unexplored. This paper employs a documentary 
approach and utilizes the theory of conceptual metaphor to examine the 
multiple abstract concepts of the Qalandariyya cult as reflected in Persian 
literature. By mapping and aligning the source and target domains of three 
conceptual metaphors: "Qalandar is free", "Qalandar is a fighter", and 
"Qalandariyya as a social and secret system", the study reveals that although 
Qalandars perceive themselves as liberated from all attachments, in practice, 
they are bound by self-created customs and traditions. This group often 
attempted to bring about change in the insincere society of their time through 
cultural and subversive struggle, sometimes resorting to armed conflict. The 
Qalandariyya possessed a complex, intricate, and open cultural system with 
its own set of rules, meeting centers, goals, and symbols. The Qalandariyya, 
which was considered an extreme offshoot of the Malāmatiyya cult, was 
always depicted in Persian literature with both positive and negative 
connotations. The conceptual metaphor, which establishes a link between 
abstract concepts and tangible matters and concrete experiences, can serve as 
a valuable tool for understanding certain unexplored aspects of this cult. 
 

Keywords: Cognitive Linguistics, Conceptual Metaphor, Mysticism, 
Qalandariyya, Malāmatiyya 
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